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 اسماعيل خوئی

  !؟"ايرانی"ی  جمھوری - :شھرزادنيوز

  !؟"ی ايرانی جمھوری"به " ی اسلامی جمھوری"از 

  !از يک فاشيسم به فاشيسمی ديگر؟

  !خدای من

  !؟"ی ملیّ خود کامگی"جھيم تا خود را دراندازيم به دامِ  برمی" ی دينی خودکامگی"از کامِ 

ا در تاريخ آيا ھميشه ھمين از چاه به چاه و باز ھم به چاه است و آنچه ھر بار بسی يا راه ِ م
  !ی چاه خواھد بود؟ شود تنھا ھمان ژرفا و تاريکی اندکی کمتر يا بيشتر می

اند ھمگی با ھراسی چونين و چندين آگاھانه و  انديشانی که انديشناک و نگران ِ آينده روشن
ی دلخواه ِ مردمان ِ به جان و خيابان و به  بودن ِ جمھوری" ايرانی"که پذير نيست، البته، بيان

  .گيرند ی ما را پيشاپيش به چالش می زبان آمده

  !"ی ايرانی جمھوری: استقلال، آزادی"

، را، "جمھوری ی ايرانی. "بسيار خوب .و به جای خود. شناسيم را می" آزادی"و " استقلال"
گويند  دانند چه می مردم آيا می! ھايی؟ اند و با چه انگيزه م انداختهامّا، چه کسانی در دھان ِ مرد

  !کند؟ نکند الگوی انقلاب ِ بھمن است که ديگر بار دارد خود را تکرار می! خواھند؟ و چه می

گفتند ! خواھيم میدانستيم به راستی چه  ، اما نمیخواھيم نمیدانستيم چه  آن بار نيز تنھا می
  :شعار بدھيد

  !"ی اسلامی جمھوری: ل، آزادیاستقلا"

  :ھا برافراشتيم و برخروشيديم ھا مشت کرديم و مشت ما ھم دست

  !"ی اسلامی جمھوری: استقلال، آزادی"

، در معنا و محتوای خود، ھيچ چيز ديگر ھم اگر نداشته "ی اسلامی  جمھوری" پنداشتيم  می
داشتيم با اين باوره که اين  میرا که خواھد داشت؛ و دل خوش " آزادی"و " استقلال"باشد، 

 - !دردا و دريغا –دانستيم  و نمی! ی خود، يعنی ھمه چيز دو، در برآيندھای ميھنی و مردمی
ی تاريکی  است برای گذشتن از دروازه" نام ِ شب"آوريم يک  زنان بر زبان می که آنچه نعره

  :ی دوزخ نبوده است که به زودی روشن خواھد شد جز دھانه

گذرد  رنج و شکنج ِ تاب نياوردنی و باور نکردنی، که بر مردمانی امروزين می دوزخی از
ھای پيش از تاريخ، که  شان دينوسورانی باشند برآمده از جنگل آنگاه که فرمانفرمايان

خواه باغ ِ وحشی بسازند تنھا  ای پيشرفته و پيشرفت کوشند تا از جامعه خواھند و می می
و گريه خنده آورتراز ھمه چيز و ھمه کارشان اين که بزرگ ! نھاشا دلخواه ِ خود و خودی

پيشوای ايشان خود را جانشين ِ خدا بر زمين خواھد داشت و ناھمرايان خود ھمه را 
  .خواھد خواند" ی خدا دشمنان ِ جنگی"

  و اکنون چی؟

  :گويند بگوييد اکنون می

 

 



  !"جمھوری ی ايرانی: استقلال، آزادی"

  :خروشيم افرازيم و برمی ھا برمی ا مشت می کنيم و مشتھ و ما نيز، باز، دست

  !"ی ايرانی جمھوری: استقلال، آزادی"

دانيم آيا که چه  امّا می. و بسيار خوب. دانيم  اين را می. خواھيم نمیرا " جمھوری ی اسلامی"
اين را نيز از ! ست؟"ايرانیجمھوری ی "خواھيم  دانيم آيا که نام ِ آنچه می و می! خواھيم؟ می

  !دانيم آيا؟ ھم اکنون می

تر و به جاتر از ھراس از اين نيست که، در کمتر از نيم سده، از يک  ھيچ چيز منطقی
سوراخ ِ ساده باوری و آسان پذيری کم پيش می آيد که . آری. سوراخ دو بار گزيده شويم
تواند  می –و از سوی ديگر  –، امّا ديرباوری و دشوارپذيری نيز. ماری در خود نداشته باشد

  .فراموش نکنيم. فلج کننده باشد

تر از اين چيست که در ميدان ِ نبرد، و در داغا داغ ِ درگيری با دشمن،  تر و نابھنگام جا و نابه
سياسی با  –ھای فلسفی  کاوی و بگو مگو کردن شکافی بنشينند و به انديشه سربازان به مفھوم

  !يکديگر؟

نداشتن کمبودی نيست که، اگر ھر " ايرانی بودن: "تعريفی ھمگان پسند از: خواھم بگويم می
چه زودتر از ميان برداشته نشود، جنبشِ آخوند اوژن ِ مردم به بيراھه يا کژراھه کشانده 

  .خواھد شد

ی * از دھان ِ شعاردھندگان در انقلاب ِ ملّا خور شده" ی اسلامی جمھوری"به ياد آوريم که 
  .ی آخوندی راه يافت ی فرمانفرمايی"قانون اِساسی"بھمن نبود که يک راست به 

ی مردمان اِيران،  بنيادگزاران ِ اين فرمانفرمايی بود که، نه به خواست ِ بيشترينه" مجلسِ "
  :بل، که تنھا به فرمان ِ خمينی گردن نھاد

  !"نه يک کلمه بيشتر، نه يک کلمه کمتر: جمھوری اسلامی"-

  .بنيادگزاران ِ آن خواھد بود" مجلسِ "ی آينده ی ايران با  ی فرمانروايی گزاری بار نيز نام اين

ی  جمھوری"حاليا، مردمان ِ ما رميدن و بريدن و دور شدن ِ بازگشت ناپذير ِ خود از 
  :زنند راست که فرياد می" اسلامی

  !"ی ايرانی جمھوری: استقلال، آزادی" 

ھای سراسرِ  ھا و کوچه ی ما در خيابان ان ِ به جان و به زبان آمدهاين شعار، در دھان ِ مردم
، در "ی اسلامی جمھوری"ميھن، حاليا، تنھا بيانگر اِين است، و نه ھيچ بيش از اين، که 

است؛ و که از ھمين روی، ايرانيان ِ به خود آمده نيز " ايرانی بودن"ی خويش، دشمن ِ  گوھره
  .ھاد ِ کژ بنيادندناپذير اِين ن دشمنان ِ آشتی

  .تر از آفتاب است و، باز ازھمين روی، خودجوش بودن ِ اين شعار نيز بر من يکی روشن

ی  تر از آفتاب است، بر من يکی، که اين شعار از ژرفای دل ِ مردمان ِ به خود آمده روشن
  .جوشد شان فرا می ھا، به زبان ماست يک راست که، در خيابان

  :اريم اين يک را نيزھمراستا با اين شعار، د

  !"ام فدای ايران جان: نه غزّه، نه لبنان"-

خاستگاه ِشعارھايی از اين گونه را، بيرون از سويدای دل ِايرانی، در جا يا جاھای ديگر 
يا " ناخودآگاه ِ ھمگانی"ست، ھمانا، که برخی روشن انديشان ِ جھان ميھن بر  جُستن بيدادی



  .نددار ی ما روا می"روان ِفرھنگی"

که يورش ِ تازيان بر ايران با ما مردمان " گويم ام و بار ديگر می گفته"اين را من بارھا 
اگر مردمانِ اين . کاری کرد که ھيچ يورش ِديگری، پيش و پس از آن، ھرگز نکرده است

ھای ديگر، برخی بيشتر و  توان گفت يورش سرزمين ھمه با ھم را تنی يگانه بگيريم، می
ی خود،  آيينی –اين يکی، امّا، در برآيندھای فرھنگی : بودند" شکن تن"ھا برخی کمتر، تن

خود نيست که اين يورش، با برآيندھای شوم و ماندگارش، ھرگز  بی.** نيز شد" شکن روان"
نشيند و زخمی که به راستی بر جان ما زده است ھنوز نيز  از پيشآستان ِ ياد ما واپس نمی
  .ھمچنان تازه و دردناک است

و اسلام . ی مردمان اِيران را، به دلخواه يا به نا دلخواه، به اسلام گرواند اين يورش بيشترينه
ست که، پس از آيين ِ يھود و مسيحيت، در خاورِ ميانه پديد  ھمانا سومين بزرگ دين ِ سامی

 آن است،  ِھا دارد، ھم با آيين يھود، که الگو و مادر اين دين، امّا ، تفاوت دارد، تفاوت. آيد می
  .و ھم با مسيحيت، که به راستی جان و جھان ِ ديگری دارد

اين مردم با اين . زند گره می" مردم ِيھود"آيينِ يھود، ھم از آغاز و برای ھميشه، خود را به  
" ی خدا برگزيده"و گفتن ندارد که، تا مردمی بتوانند . شوند می" ی خدا مردمِ برگزيده"دين 

مردمان ِديگری نيز باشند و اين پايگاه ِ آسمانی ھيچگاه برايشان ارزانی بمانند، باياست که 
باشند، باياست که مردمانی ھم " يھودی"به بيان ديگر، تا مردمی . نشده باشد، و نشود

" جھانگير"ی آيين ِيھود است اين که ھرگز نخواھد  و اين يعنی که در گوھره. نباشند" يھودی"
  .شود

ھای زمينی را به  برد و پادشاھی را ھم از آغاز به آسمان می" اھی ی خداپادش"مسيّحيت، امّا، 
و اين يعنی که آيين ِ مسيح، به گوھر، دينی . گذارد ھای ھمين جھان وامی"سزار"

اش، کليسا، در سراسر ِ  ی سازمان يافته و درست است که کانونِ رھبری. ست فراسياسی
پسر "را بر زمين نيز بگستراند؛ امّا آيين ِ" درپ"ی  کوشد تا شاھنشاھی ھای ميانی، می قرن
دھد و، سرانجام، به گوھرِ خويش  فراسياسی بودن گِوھرين ِ خود را ھرگز از دست نمی" خدا

ھای زمينی را به  ھا و فرمانروايی و فرمانفرمايی: شود گردد، يعنی باز گردانده می باز می
آن "، يعنی در پيوند با "روان اِنسان"ان يا ی دل وج سپارد؛ و تنھا در گستره زمينيان باز می

  .شود" جھانگير"کوشد تا  خواھد و می ، است که ھمچنان می"جھان

ھم بر آسمان " الله. "خواھد و ھم آن جھان را اسلام، امّا، ھم از آغاز، ھم اين جھان را می
ھای  با آموزهست  آورد که ھم آيينی پيامبر ِ اسلام دينی می. راند و ھم بر زمين فرمان می

محمدبن عبدالله . ست برای جھانگشايی و ھم نبرد آيينی" متافيزيک اِخلاق"ی خويش در  ويژه
در اسلام، اخلاق و سياست از . ھم واپسين پيامبر ِ خداست و ھم نخستين سردارِ سپاه ِ اسلام

  .اسلام دينی ست به گوھر سياسی. يکديگر جدايی ناپذيرند

در اروپا تاريخ ِ " نوزايی"دست کم تا زمانی که برآيندھای جنبش ِ اين چگونگی برای تازيان،
رساند به دوران نِوگرايی و ھنگامی که بنيادھای اقتصاد و حقوق بشر  ی انسان را می جھانی

آورد که ريشه در تاريخ و  کنند به جھانگستر شدن، نه تنھا مشکل ِ بزرگی پيش نمی آغاز می
شان، به  ھايی از قلمرو ِ جغرافيايی بل، که، دست کم در پارهفرھنگ ِ خودشان نداشته باشد، 

، امّا، "باوردارندگان برادران ِ يکديگرند"سود ِ ايشان نيز ھست؛ چرا که، گر چه در اسلام 
به يگانگی " امّت ِ اسلام"ھای گوناگون را در "ملتّ"خواھد  انترناسيوناليسم ِ اسلامی، که می
کعبه، در شھر مکهّ، ھم : دوگانه -خواه ناخواه–ا کارکردی برساند، کانونی يگانه دارد ب

را ) خواھران(؛ و ھم برخی از برادران و"ی امت ّ اسلامی يگانگی" ست از نمادی
در درازای برگزارشدن ِ آيين حج، ھمه ساله، حاجی . دارد گزار ِ برخی ديگر می خراج

ی خدا بر زمين البته که رايگانی   و ميھمانی. اند و شھروندانِ مکهّ ميزبان شوندگان ميھمان
  .نيست

ھای تاريخ ِھجری، خود را از  و طبيعی بوده است نيز که تازيان ِ مسلمان، در درازای سده
قرآن نخستين و ھمانا که ارجمندترين کتاب ِ ايشان است و . مسلمانان ِ ديگر برتر بپندارند

  .شان اريخآورد ِ فرھنگ و ت اسلام بزرگ ترين، و شايد يگانه، دست

  .آری

  :ی دين خِويش می يابند و چنين است که تازيان، در پيوند با اسلام، خود را در خانه



  .ھمچنان که يھوديان نيز در پيوند با آيين ِ يھود

شکن و  ھای توانکاه و تاب ھا و ستم ی نامردمی و چنين است، باز، که مردمان ِديگر، با ھمه
اند يھوديان ِ  اند، ھرگز نتوانسته براين مردم روا داشتهانگيزی که در سراسر ِ تاريخ  ھراس

  .بودن رو گردان کنند" مردم بِرگزيده ی خدا"باورمند را از 

  .باری

اين دين را، از سرزمينی . ای ديگر بوده است پيوند ِ ايرانيان با اسلام، امّا، ھم آغاز، از گونه
ھايی  ھا و آموزه اسلام با نگرش. آورد ريز ويرانگر است که به ايران می خونديگر، سپاھی 

بر آمده از تاريخ و فرھنگی ديگر و به يک زبان ِ بيگانه است که به ايرانيان باورانده 
شود چند  پيش ِ چشم ِ خيال يا ياد ِ خود آوريم شھری را که سپاه ِ اسلام ناگزير می. شود می

  :اش را ديگر بار و ديگر بار مسلمان کند يورش بَرَد و شھروندانبار پی در پی بدان 

سپاه ِ اسلام چون به شھر اندر آمدی، ايشان اسلام آوردندی؛و چون از شھر به در شدی، 
  !ايشان ديگر بار کفر آوردندی

و اکنون بنگريم، ھمچنان با چشم ِ خيال با يادِ خويش، گروھی از مردم ِ اين شھر را که صف 
اند تا نمازِ جماعت بگزارند و، نزديک به ايشان، مردی بر سکوّيی ايستاده است و، پس  بسته

  :از به زبان آوردنِ آواھايی رازگونه، به بانگ ِبلند گاھی می گويد

  !"نگون بان کنيد"-

  :و گاھی می گويد

  !"بنشينيد"-

  :و گاھی می گويد

  !"نگون بان گون کنيد"-

و "رکوع"ھای  دانند واژه يابند و نمی تازه ی خويش را در نمیچرا که نومسلمانان زبان ِ دين ِ
  !ھر يک چه معنايی دارد" سجود"و" قعود"

ست، بيانگرِ ھيچ چيزِ ديگری ھم که  اين تصوير، که سراپای آن برخاسته از واقعيتی تاريخی
ته يا حتّا نباشد، به گمانِ من، نمايانگرِ اين حقيقت ھست که نومسلمانانِ ايرانی دينی را پذيرف

  .باور کرده بودند به راستی که شناخت ِ ژرف و درستی از آن نداشتند

  .آری

ھای پس از اسلامی شدنِ ايران، ھمين که آشوب و شر  و چنين است که، ھم در نخستين دھه
روانِ "نشيند،  گذرد و ھمه چيز در خاموشی و دلمردگی فرو می و شور و شتابِ آغازين می

  .د به باز انديشيدن و نگريستن در آنچه بر او گذشته است و می گذردکن آغاز می" ايرانی

ھای روندی را که به زودی به بيمار شدنِ  توان باز جُست آغازه و در ھمين جاست که می
  :انجامد ی ما می"روانِ فرھنگی"

  .***به دو پاره شدنِ آن از درون

خواھد بود که مردمانِ ما  ی اين چگونگی زمينه سازِ پاسخ گفتن به اين پرسش روشنگری
جمھوری، سی سالی " جمھوری ی اسلامی"اند از  چراست و از کجاست که روگردان شده

  !داشته باشند؟" ی ايرانی جمھوری"خواھند  ی آن نگذشته، می بيشتر از بنيادگزاری

  ؟"ی ايرانی جمھوری"چرا



، يعنی تا "تا وقتِ دگر ]م[اين زمان بگذار"کوشش به يافتنِ پاسخی برای اين پرسش را بايد 
  .ای ديگر نوشته

  ٢٠١٠ھجدھم ژانويه 

    بيدرکجای لندن

  :پانويس

  .به گفته ی زنده ياد، شکرالله پاک نژاد*

  :درست ھمچون شکنجه در پيوند با فرد، يعنی شھروندِ ايرانی**

کرد،  می" ساواک"ای که  امّا شکنجه! و کم ھم نه. کرد می" شکنجه"شاه نيز " ساواکِ "
ھای ريز و درشت و با نام و بی نامِ "ساواما"ای که  شکنجه .بود" شکن تن"توان گفت، تنھا  می

  .نيز ھست" روان شکن"اش،  عاطفی –کنند، امّا، در برآيندھای انديشگی  کنونی می

  !آخرکند  ھم می" سازی تواب"ی آخوندی  فرمانفرمايی

 "شيزوفرِنی"ای  يعنی به گونه*** 
 


